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آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 راهکار مذاکرات 
در همکاری اقتصادی است

دونالد ترامپ، رئیس‏جمهور آمریکا، با توجه به در دسترس 
نبودن صلــح در اوکراین و غزه، به یک توفیق دیپلماتیک 
نیــاز دارد. ایران هم از آنجا کــه متحدانش بر اثر حملات 
اسرائیل تضعیف شده‏اند یا مانند سوریه سقوط کرده‏اند، 
به علاوه به دلیل فشــار تحریم‏ها و مشکل کمبود انرژی، 
بــه یک راه‏حل خروج از وضعیت جــاری نیاز دارد. آیا یک 
توافق میان ایران و آمریکا می‏تواند زمینه‏ساز یک توافقنامه 
پایدار هســته‏ای و منطقه‏ای مســالمت‏آمیزتر و پررونق‏تر 
شــود؟ اغلب تحلیل‏ها در مورد نتایج توافق ایران و آمریکا 
به اثر ایــن توافق بر صادرات نفت ایران تمرکز دارند. بر اثر 
توافق ممکن اســت که صادرات نفت ایران حدود ۳۰۰ تا 
۴۰۰ هزار بشکه در روز افزایش پیدا کند و قیمت جهانی 
نفــت خام را کاهــش دهد اما مســئله پیچیده‏تر و جالب 
توجه‏تر بررســی آثار وســیع‏تر آن بر حوزه انرژی و اقتصاد 
اســت. قطعاً موانع زیادی همچنان در مسیر وجود دارد. 
ایران می‏خواهد به غنی‏سازی اورانیوم ادامه دهد و استیو 
ویتکاف، مذاکره‏کننده آمریکا می‏گوید »غنی‏سازی امکان 
تسلیحاتی‏ســازی ایجاد می‏کند« و »ما نمی‏توانیم حتی 
اجازه داشتن ظرفیت غنی‏سازی یک‏درصدی هم بدهیم.« 
اما دونالد ترامپ مصمم اســت که منطق سنتی آمریکا و 
قانون‏گرایی محتاطانه این کشور را کنار بگذارد. صلح پایدار 
نیازمند تعامل اقتصادی اســت. از دیدگاه آمریکا چنین 
تعاملی باعث می‏شــود تا ایران از وابستگی کنونی‏اش به 
چین و روسیه دور شود. در این چارچوب شورای همکاری 
خلیج فــارس به صورت طبیعی شــریک اقتصادی ایران 
تلقی خواهد شــد. ایران به دلایل متعدد از جمله اهداف 
سیاســی و ایدئولوژیکش در منطقه، به شــریکی مشکل 
برای تعامل‏های اقتصادی تبدیل می‏شــود. مشــکلات 
زیادی از جمله فســاد، کاغذبازی و حتی بازداشت برخی 
افراد دوتابعیتی که تمایل به تجارت دارند، در ایران وجود 
دارد. نباید مشــکل موجود در نظام آمریکا را هم فراموش 
کرد. آمریکا معمولًا به سختی به تعهداتش در توافقنامه‏ها 
احترام می‏گذارد و معمولًا نمی‏تواند روندی را مستمر طی 
کند. کاخ ســفید ممکن اســت فکر کند، چرا فقط چین 
از نفت ایران بهره‏مند شــود. این مســئله ممکن است در 
گفت‏وگوهای داخلی آمریکا هم مطرح شود. گشایش‏های 
قبلی، شامل مشارکت شــرکت‏های آمریکایی در اقتصاد 
ایران نشد. سال ۱۹۹۵ شرکت کونوکو که در میادین نفت 
دریایی دُبی فعالیت می‏کرد، به توافقی برای توسعه میادین 
نفت ایران در سیری رسید، اما بیل کلینتون جلوی این کار 
را گرفت. بعد از برجام شرکت‏های اروپایی تلاش کردند به 
ایران وارد شوند، اما به دلیل فقدان تضمین از سوی آمریکا 
بانک‏های بین‏المللی بیرون ماندند. در دوران باراک اوباما، 
لابی‏های قدرتمند تلاش می‏کردند تا توافق را نابود کنند و 
ماه مه ۲۰۱۸ با خروج ترامپ از توافق به موفقیت رسیدند. 
البته ایران هم بی‏تقصیر نبود و برای امضای توافقنامه‏های 
نفتــی تعلل می‏کرد اما این بار هــر دو طرف باید از تجربه 
درس بگیرند و نوع دیگری به روابط نگاه کنند. در صورت 
یک توافق ایران می‏تواند به ســرعت بازارهای قبلی نفت 
خــود را در هند، ژاپن و کره جنوبی احیا کند و وارد رقابت 
با همســایگانش در شــورای همکاری خلیج‏فارس شود. 
تهران به منابع مالی مسدودشده دسترسی پیدا می‏کند 
و بــه فناوری‏هــا و تجهیزات مورد نیاز نفتــی که اکنون به 
دلیــل تحریم‏ها مجبور اســت با هزینه زیاد از بازار ســیاه 
بخرد، آزادانه دسترســی خواهد داشت. مسئله حساس 
غنی‏سازی، می‏تواند به یک زمینه همکاری تبدیل شود و 
یک کنسرسیوم بین‏المللی با حضور متخصصین آمریکایی 
و اروپایی به صورت شــفاف و امن سوخت هسته‏ای تولید 
کند و به کاربران مشــتاقی مانند امــارات متحده عربی، 
عربستان سعودی، ترکیه و مصر ســوخت صادر کند. باز 
شدن درهای اقتصاد ایران به اقتصاد منطقه‏ای و جهانی 
می‏تواند درهم‏تنیدگی شــدیدی ایجاد کند. دریای خزر، 
آســیای میانه، آســیای جنوبی و خلیج‏فارس می‏توانند 
از طریــق خطوط لوله گاز به هم متصل شــوند. از ۱۹۷۹ 
تاکنون بخت‏های بســیاری برای آشــتی ایران و آمریکا از 
دست رفته‏است. ابزارهای نظامی و تحریمی بسیار مورد 
استفاده قرار گرفته، گاهی هم به شکلی دیپلماسی مورد 
بهره‏برداری قرار گرفته، اما اقتصاد تاکنون مورد توجه قرار 
نگرفته‏است. مخاطرات زیادی وجود دارد، امکان ناامیدی 
و حتی فاجعه هنوز هست، اما در عین حال فرصت قابل 
توجهی هم وجود دارد که هم به نفع ایران و آمریکا است و 
هم به نفع شورای همکاری خلیج فارس که همزمان با هم 

اقتصاد خود را تقویت کنند.

مدیر ارشد شرکت قمر انرژی
رابین میلز

گشــوده نشده‏است. پاییز ســال گذشته، سیدعباس 
عراقچــی، وزیر امــور خارجه جمهوری اســامی ایران 
به‏عنوان نخســتین وزیر خارجه ایران پس از ۱۶ سال 
به بحرین ســفر کرد. عراقچی پس از دیدار با پادشاه 
و وزیر خارجه بحرین در خصوص عادی‏سازی روابط 
بــا منامه گفت: »درخصوص احیای روابط دو کشــور 
مســائلی بین دو کشــور وجــود دارد که بایــد در یک 
روند تدریجی و با صبــر و حوصله به آن پرداخت و تا 
رســیدن به آن نقطه هنوز فاصله داریم. حســن‏نیت 
در هــر دو طرف وجود دارد که بتوانیم مشــکلاتی که 
وجــود دارد را بــه شــیوه خوبی حل و فصــل کنیم.« 
برای بررســی ریشــه‏های اختــاف در روابــط تهران و 
منامه و گام‏های لازم برای عادی‏سازی روابط با قاسم 
محبعلی، مدیرکل پیشــین خلیج فــارس وزارت امور 
خارجــه گفت‏وگــو کردیــم. در ادامه متــن کامل این 

گفت‏وگو را مطالعه می‏کنید.

Ó  به‏رغــم پیشــرفت فرآینــد عادی‏ســازی روابــط‌
ایــران با کشــورهای عربی حاشــیه خلیج‏فارس، از 
جمله عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی، 
تلاش‏هــا برای عادی‏ســازی روابط ایــران با بحرین 
همچنان ناکام مانده‏است. اینگونه تصور می‏شد که 

پس از آنکه ایران و عربســتان ســعودی، اسفند ۱۴۰۱ 
تصمیم گرفتند روابط خود را پس از هفت ســال قطع 
کامل روابط عادی‏ســازی کننــد، بهبــود روابط ایران 
و کشــورهای عربــی منطقه شــتاب بیشــتری گرفت. 
بــا این حال رابطــه ایران با دو کشــور عربــی منطقه 
یعنی مصــر و بحریــن همچنان در وضعیــت تعلیق 
باقــی مانده‏اســت. روابط ایــران و بحریــن از ابتدای 
انقلاب اســامی در ایــران با فرازونشــیب‏های زیادی 
مواجه شده‏اســت. از زمان وقوع خیزش‏های موسوم 
به بهــار عربی در منطقه، روابط دو کشــور به شــدت 
دچار تنش شــد و با قطع روابط عربســتان سعودی 
ً قطع شــد.  با ایــران، روابط تهــران و منامه هم کاملا
انتظــار می‏رفت با توجــه به نزدیکی روابــط بحرین و 
عربستان، بعد از عادی‏ســازی روابط تهران و ریاض، 
بحرین هم به پیروی از همســایه بزرگ‏تر روابط خود 
را با ایران بهبود بخشــد، اما بعد از گذشت نزدیک به 
ســه ســال، همچنان بن‏بســت روابط تهران و منامه 

سیاســت خارجی بحرین به نوعی پیرو و اســتمرار 
سیاســت خارجی عربســتان ســعودی باشد و بعد 
از عادی‏ســازی روابط تهران و ریــاض، منامه هم به 
ســرعت به فرآیند عادی‏ســازی بپیونــدد. چرا این 
اتفــاق نیفتاد و هنــوز ایران و بحرین نتوانســته‏اند 

روابط خود را احیا کنند؟
مســائل سیاســت خارجــی هر کشــوری با کشــور دیگر 
متفاوت اســت. تردیــدی وجود ندارد کــه رابطه بحرین و 
عربســتان کاملًا به هم پیوســته و هماهنگ است و منامه 
به نوعــی متحد جدایی‏ناپذیر عربســتان اســت. در بین 
کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیج فــارس، رابطه 
بحرین با عربستان سعودی کاملًا نسبت به دیگر کشورها 
متفاوت اســت. بحرین هم به لحاظ تاریخی، هم به لحاظ 
قومی و هم بــه لحاظ نگرانی‏های ژئوپلیتیک، بیشــتر از 
بقیه همســایگانش به عربســتان ســعودی نزدیک است. 
اما مســائل عربســتان ســعودی و بحرین در قبــال ایران 
متفاوت اســت. بحرین جزیــره‏ای بود که ایــران تا اوایل 
دهــه ۱۹۷۰ مدعی بود کــه این جزیره بخشــی از خاک 
ایران تلقی می‏شود و حتی به لحاظ رسمی از نظر قوانین 
ایران، بحرین اســتان چهاردهم ایران تلقی می‏شــد. اما 
واقعیت ایــن بود که بحرین چندین قرن بــود که از ایران 
جدا شــده‏بود و قدرت‏هــای بــزرگ بین‏المللی حاکمیت 

ضرورت اجماع فرانهادی
قاسم محبعلی مدیرکل پیشین خلیج‌فارس وزارت امور خارجه  در گفت‏وگو با »هم‏میهن« مطرح کرد:

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

در جمع کشــورهای شورای همکاری خلیج‏فارس، بحرین ضعیف‏ترین 
و کم‏درآمدترین کشــور محسوب می‏شود؛ تا جایی که معمولًا بخشی از 
کسری بودجه بحرین توسط عربستان ســعودی تامین می‏شود. روابط 
میان بحرین و عربســتان ســعودی، روابطی ویژه اســت. پل عظیم ۲۵ 
کیلومتری دوســتی بحرین و عربستان، مشــهور به پل ملک فهد، روی 
خلیج فارس تنها مســیر ارتباط زمینی جزیره بحرین با همســایگانش 
است. البته این پل بحرین را با اکثریت جمعیت شیعه به منطقه الشرقیه 
در عربستان سعودی متصل می‏کند که در آنجا نیز جمعیت بزرگ شیعیان 

عربستان سعودی زندگی می‏کنند و بعدها وجود این پل مایه نگرانی‏های 
سیاســی در هر دو کشور شد و به دلایل سیاسی استفاده از این پل برای 

ارتباط میان دو کشور توسط شهروندان عادی بسیار ناچیز است.
تا پیش از استقلال بحرین، یکی از اصلی‏ترین خواسته‏های رهبران 
عربی در اجلاســیه‏های اتحادیه عرب این بود که ایران استقلال بحرین 
را به رســمیت بشناسد. نهایتاً پس از مدتی تنش، ایران موافقت کرد که 
تحت نظارت ســازمان ملل متحد نظرسنجی‏آی در بحرین برگزار شود و 
با رای اکثریت بحرینی‏ها این جزیره به یک کشــور مستقل تبدیل شد. 
ســال ۱۳۵۰ با رسمیت پیدا کردن استقلال بحرین، تعیین حدود میان 
دو کشور ایران و بحرین انجام شد و با حضور اردشیر زاهدی، وزیر خارجه 
وقت ایران، سفارت ایران در بحرین افتتاح شد و روابط دیپلماتیک میان 
دو کشور برقرار شد. در بیش از نیم قرنی که از استقلال بحرین می‏گذرد، 
منامــه هرگز روابــط چندان ممتازی با تهران، چه پیــش از انقلاب و چه 

پس از آن نداشته‏است. به‏رغم وجود روابط دیپلماتیک، برای مثال قبل 
از انقلاب رفت و آمد شــهروندان عادی میان ایران و بحرین به ســادگی 
امکان‏پذیر نبود. هرچند ایران به سادگی به اتباع بحرینی ویزا می‏داد، اما 
بحرینی‏ها ســختگیری‏های زیادی برای صدور ویزای اتباع ایرانی به کار 
می‏گرفتند. در واقع حتی در دوره‏هایی که تنش در روابط ایران و بحرین 
وجود نداشت، روابط دو کشور در بهترین حالت عادی بود و هیچگاه در 

سطح ممتاز و صمیمانه قرار نگرفت.
زمانــی که انقلاب در ایــران رخ داد، رهبران بحرین نســبت به ایران 
بیشتر حساس شــدند و جبهه گرفتند. رهبران بحرین، همسو با برخی 
دیگر از رهبران کشــورهای عربی اینگونه احســاس می‏کردند که عزم و 
اراده حکومت انقلابی در ایران این اســت که با تحریک وقایعی مشابه، 
حکومت‏های کشورهای جنوب خلیج فارس را نیز تغییر بدهد. واقعیت 
این اســت کــه وضعیــت آزادی و دموکراســی در بحریــن، به‏رغم وجود 
مشــکلات بنیادین، نسبت به دیگر کشــورهای شورای همکاری خلیج 
فارس بدتر نیســت. بحرین از گذشــته دارای پارلمان، قانون اساسی و 
حتی تعدادی از روزنامه‏ها و رســانه‏ها است که در بیان مطالب تا حدی 
آزادی دارنــد. در بحریــن از احزاب خبری نیســت و حکومت به صورت 

ریشه‏های تنش در روابط ایران و بحرین
دیپلمات پیشین ایران در بحرین

سیدمرتضی موسوی خلخالی

مسئله عربستان 
سعودی و بحرین، 

به نظر کاملًا 
متفاوت است. 

بحرین بیش از هر 
چیز علاقه‏مند است 
که نگرانی‏هایی که 
نسبت به عملکرد 

ایران در مورد 
حکومت خودش 

دارد، برطرف شود
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